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ادامه از صفحه ۱۲

برای دومین ســـال پیاپی در روز عید مبارک  غدیرخم، اجتماع بزرگ انســـانی در 

سراســـر کشور برپا شـــد و خیابان های ایران با شور و شوق خانواده ها گره  خورد. 

این رویداد بزرگ، فارغ از ابعاد شکل گیری و ضریب یافتنش، می تواند به عنوان 

یکی از جلوه های انســـانی از جامعه ایران مورد بررسی قرار گیرد. سال هاست که 

رسانه ها و به خصوص تلویزیون، نتوانسته اند تصویری عمومی از جامعه دینی ایران 

به نمایش بگذارند و هرگاه ســـراغ یک فرد دیندار رفتند، شمایلی کلیشه شده از 

آن ســـاخته است. قطعا برای آنهایی که عادت ندارند، جامعه ایران را فارغ از این 

کلیشـــه های مرســـوم ببینند، دیدن تصاویر مردم در جشن بزرگ غدیر غیرقابل 

فهم است. این شادی عمومی محلی برای اجتماع همه مردم ایران است با همه 

آن تفـــاوت دیدگاه ها و البته تیپ های متنوعی که دارند و اگر فردی با دیدن یک 

خانم  ضعیف الحجاب در این جشن دینی، تعجب می کند به خاطر این است که 

نـــه می تواند پیچیدگی های جامعه ایـــران را درک کند و نه می تواند از آن تصویر 

کلیشه شده ای که برایش ســـاخته اند، رها شود. پیش از این در گزارش هایی در 

مورد اینکه جامعه ایران سانســـور می شود صحبت کردیم با طرح این پرسش که 

چرا گروه هایی تـــاش دارند تصویری ناقص از جامعه ایرانی به نمایش بگذارند. 

در اســـفندماه سال گذشته گزارشـــی با عنوان »ایرانی که نمی بینند« در روزنامه 

»فرهیختگان« منتشـــر شد که برمبنای نتایج یک مرکز افکارسنجی آمده بود که 

۸۸ درصد بانوان کم حجاب تهرانی خداباورند. واضح است رسانه هایی که اهداف 

و رویکردشـــان فقط در پهنه سیاســـی تعریف می شود، عاقه ای به دین این آمار 

ندارند و به دنبال برجســـته کردن رفتار غیردینی بخش محدودی از مردم ایران و 

تعمیم دادنش به کلیت جامعه ایران هستند. 

دو گروه هســـتند که نمی خواهند تمام جوانب جامعه ایرانی که در جشن غدیر 

حضور داشـــته را نمایش دهد؛ گروهی که مادام در حال تصویرسازی کج ومعوج 

از جامعه ایران اســـت و می خواهد لباس دیگری بر تن مردم ایران بپوشـــاند. در 

چنین تصویرســـازی ای، اجزایی از اجتماع انسانی داخل خاک ایران را می بینیم 

که از گزاره های دینی فاصله گرفته اند و در حسرت برگزاری جشن های هالووین و 

ولنتاین هستند. برای این گروه که عموما در رسانه های خارجی بیتوته کرده، دیدن 

اجتماع بزرگ انسانی غدیر گران تمام می شود و در بیشتر مواقع آن را بایکوت یا 

تحریـــف می کنند. اما گروه دومی را هم داریم که نمی تواند همه واقعیت جامعه 

دیندار امروز ایران را ببیند؛ اینها که متاسفانه در بدنه مدیریتی و سازمانی کشور 

هم حضور دارند، فاقد این توانایی هستند که چتر اجتماعی چنین رویدادهایی را 

بر گستره وسیعی از جامعه ایران پهن کند. خطر این گروه دوم اگر از اولی بیشتر 

نباشد، کمتر نیست و از عوامل موثر در تشدید شکاف   اجتماعی هستند. جامعه 

امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند کانال هایی اســـت تا افراد در یک گســـتره 

وسیع با هم در ارتباط باشند و اجتماعات بزرگی همچون جشن بزرگ غدیر عاوه بر 

اینکه نمایشگاهی جذاب از انسان های درون یک شهر است، این امکان در کنار 

هم بودن آدم ها را برایشان فراهم می کند. 

حضور یک فرد در اجتماع بزرگ انسانی، نه تنها او را در پیوند و ارتباط با دیگری 

توانمند می ســـازد، بلکه به او یک هویت جمعی می بخشد و اعتمادبه نفسش را 

بالاتر می برد. در جامعه مدرن شده امروز ارزش و جایگاه ویژه ای برای اجتماعات 

انسانی قائل هستند و جامعه شناسان این رویدادها را فرصتی برای انسان گرفتار 

در فردیت می دانند تا از بند تنهایی بیرون آیند. به نظر می رسد که هر چه پیش تر 

برویم، جشن بزرگ غدیر، این امکان را بیشتر فراهم  می کند که آدم های بیشتری 

از جامعه ایران با آن درگیر شـــوند. اگر ابعاد انســـانی این جشـــن بزرگ، گرفتار 

تصمیمات فردی و سلیقه ای قرار نگیرد و همچنین بتواند امکان های متنوعی را 

برای حضور حداکثری جامعه ایران فراهم کند، در سال های بعد می توان شاهد 

برکات بیشتری از این رویداد بزرگ ملی باشیم. 

چه نیازی به نوشتن و فلسفه بازی برای غدیر داریم؟ چه نیاز به توجیه 

یا توضیح این جشـــن؟ غدیر جشـــن کوه ها و محله های ماست. حالا 

خیابانی شده. رشد کرده. سر و شکل گرفته. زمان بچگی ما عید محله ها 

بود. عید فامیل. عید ما ســـید ها که باید مورد تبریک و خوشامدگویی 

بقیه قرار می گرفتیم. غدیر زمان ما از این جشن های امروزی نداشت. 

نمی گویـــم بهتر بود یا بدتر. آن روزها زمانه دیگری بود که امروز دیگر 

در موردش نمی توان قضاوت کرد. 

حالا عید در زمانه هشـــتگ ها و در مواجهه با شبکه های اجتماعی و 

همســـایگی فضای مجازی شکل می گیرد و آن خانه ها و نذردادن ها 

و مولودی خوانی ها، انگار شعبه ای هم در فضای مجازی دارند. انگار 

می توان دید و لمس کرد و فهمید که درست عین همه چیزهای دیگری 

که در زندگی عادی خودمان داریم، هر عیدی، هر مناسبتی، هر شادی 

و عزایی، هر چیزی به یک »ایونت« یا رخداد تبدیل می شـــود که باید 

جنبه بیرونی و تبلیغی و مجازی پیدا کند. اصل ماجرا این اســـت که 

حالا »پرفورمانس« یا »نمایش« دیگر فقط شـــکل عرضه نیست. انگار 

خود محصول هم هست.  پیش از این فرم داشتیم و محتوا و حالا فرم 

و پلتفرم، بازی را کامل در دســـت گرفته. حالا در دنیای تحت سیطره 

فضای مجازی، رویدادها بیش از اینکه »محتوامحور« باشند اسیر »فرم« 

و حتی »پلتفرمند«! انگار می توان دید و لمس کرد و فهمید که درست 

عیـــن همه چیزهای دیگری کـــه در زندگی عادی خودمان داریم، هر 

عیدی، هر مناسبتی، هر شادی و عزایی، هر چیزی به یک »ایونت« یا 

رخداد تبدیل می شـــود که باید جنبه بیرونی و تبلیغی و مجازی پیدا 

کند. می خواهد عید نوروز باشد یا ولنتاین یا کریسمس یا بلک فرایدی 

یا مراسم ازدواج دانشـــجویی یا عید غدیر یا رونمایی از یک محصول 

تجاری یا افتتاح یک شـــعبه کتابفروشی جدید. اصل ماجرا این است 

که حالا »پرفورمانس« یا »نمایش« دیگر فقط شکل عرضه نیست. انگار 

خود محصول هم هست. 

پیش از این فرم داشتیم و محتوا و حالا فرم و پلتفرم، بازی را کامل در 

دســـت گرفته. حالا در دنیای تحت سیطره فضای مجازی، رویدادها 

بیش از اینکه »محتوامحور« باشند اسیر »فرم« و حتی »پلتفرمند«!

عید غدیر عید محتواســـت نـــه فرم و باید مراقب بـــود به عید پلتفرم 

تبدیل نشـــود. یادمان باشد ارزش این جشـــن به فان قدر کیلومتر 

بودن سفره جشنش نیست که به ارزش معنوی آن است و اهمیتی که 

برای ما ایرانی ها دارد.  بنابراین مراقب باشـــیم عید غدیر و بقیه اعیاد 

یا مناســـبت های مذهبی یا حتی سنتی و بومی، در مواجهه با دنیای 

معناگریـــز و محتواگریز و فرم پذیر و فرم پســـند امروز، کارکرد اصلی و 

نمادین خود را از دست ندهد. یادمان باشد ما باید جشن غدیر را وارد 

فضای مجازی کنیم نه اینکه فضای مجازی را وارد جشن غدیر کنیم! 

جشـــن خوب اســـت. به زندگی بی رنگ ما رنگی دگر می بخشد. نظم 

خســـته کننده موجود را خراب می کند و یک تنوع و تغییر کوتاه ولی 

دلپسند را اضافه می کند. جشن ها تماما بار مفهومی دارند. بار معنایی! 

هر جشـــنی که می گیریم بزرگداشـــت چیزی است. تولد خودمان یا 

عزیزان مان یـــا چهره هایی که برای ما حامـــل و حامی ارزش هایند. 

سالگردها همین حکم را دارند. سالگرد رخ دادن اتفاقی که می تواند 

ازدواج ما یا ازدواج دو چهره محبوب باشد یا رقم خوردن اتفاقی آنقدر 

پرمعنا و اثرگذار که باید همچنان گرامی داشته شود. 

جشنی که ما دوســـتش داریم، جشن معنا یا محتواست. دنیایی که 

امروز در آن زندگی می کنیم، دنیای محتواگریز و فرم پسند است. این 

ربطی به غدیر ندارد. ربطی به اســـام یا ایرانیت هم ندارد. زندگی در 

عصر پلتفرم ها به همه به غلط آموخته که فرم بر محتوا مقدم است. از 

همین رو، در بزرگداشت عیدها و ایام مهم، وقتی قصد داریم در فضای 

مجازی از آن یاد کنیم یادمان باشـــد محتوا مهم تر است. هر چیز باید 

در تناسب باشد. محتوا و فرم دو روی سکه یک محصول فرهنگی اند. 

در تطبیق جشـــن ها و اعیاد دینی این نکته از هر چیز دیگری مهم تر 

است. خودمان را با فرم ها فریب ندهیم. مردم هنوز دلبسته محتوایند. 
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واکنشوزیرارشادبهضدونقیضهاینظارتبرنمایشخانگی 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به مصوبه 

اخیر شورای عالی انقاب فرهنگی درخصوص نظارت بر شبکه نمایش خانگی، گفت: »در بند 1 آن 

توافقنامه همه وظایفی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تا امروز در حوزه فضای خارج از صوت و 

تصویر فراگیر دارد، برعهده وزارتخانه است. به جز چند مورد خاص ازجمله بحث سریال ها که آنجا 

نمایندگانی از ارشاد کنار دوستان هستند و در بحث پخش زنده ها هم این تفکیک اتفاق افتاده 

است. درواقع حدود دو مورد از این وظایف نیز که در اختیار همکاران مان در صداوسیماست به دلیل 

نزدیکی کارکردش با این کار همکارانم در شوراهای صدور مجوز و ساخت آن حضور دارند. همچنین 

برای اینکه سیاست ها و برنامه کاملی هم اتفاق بیفتد، کارگروهی مشترک با اباغ رئیس جمهور 

و مسئولیت دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و عضویت وزیر ارشاد و رئیس صداوسیما، دبیر 

شورای عالی فضای مجازی و چند شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر درحال شکل گیری است. 

قرار شده آنجا ظرف سه ماه بنشینند و سیاست های کامل این بحث را تدوین کنند.« وی همچنین 

گفت: »ما آیین نامه نظارتی مان در این حوزه یک آیین نامه مشترک است؛ هم در سینما و هم در 

نمایش خانگی. ما بنا داریم بر فیلم های سینمایی  را -که در جریان نمایش خانگی و وی او دی ها 

بارگذاری شده اند و بارگذاری می شوند- با استفاده از آیین نامه های موجودمان نظارت کنیم. 

شاخص ها و معیارهایمان تفاوت نکرده، درواقع تفاوت محل انتشار باعث تفاوت معیار نمی شود. 

با معیارهایی که به صورت روشن و قانونی برای نظارت بر خارج از فضای صوت و تصویر فراگیر 

داریم در این حوزه هم نظارت و ارزیابی اتفاق می افتد.«

سرانجاموعدهکمک۲۰میلیاردیرئیسجمهوربههنرمندانپیشکسوت 

به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش وعده ای از کمک 20 میلیاردی به موسسه هنرمندان 

پیشکسوت در رسانه ها مطرح شد، کمکی که گویا رئیس جمهور قول آن را داده است. حال بعد 

از گذشت مدتی از این خبر امروز در برنامه تولد مردادماهی های این موسسه، داریوش ارجمند 

به عنوان رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت پشت تریبون رفت و از محقق نشدن 

قول رئیس جمهور خبر داد.« وی با گایه از عدم تحقق بودجه ای که قرار بود به موسسه هنرمندان 

پیشکسوت تعلق گیرد، گفت: »مرد است و قولش. قرآن می گوید به عهد خود وفا کنید اما 15 ماه 

پیش آقای رئیسی قولی به یکی از همکاران ما دادند که هنوز خبری از آن نیست.« وی تاکید کرد: 

»آقای رئیسی یک شاهی از 20 میلیاردی که شما قولش را داده اید به ما نرسیده است. به قول خود 

وفا کنید که موسسه هنرمندان پیشکسوت بتواند نفس بکشد.«

این هنرمند ادامه داد: »آقای رئیسی امروز که دیگر عضو شانگهای هم شدیم پس پول ما که قولش 

را داده اید بدهید.«  بعد از انتشار این سخنان محمود سالاری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی از تامین و پرداخت اعتبارات از طرف رئیس جمهور به موسسه هنرمندان پیشکسوت خبر 

داد. محمود سالاری تاکید کرده که این کمک در بودجه سال 1۴02 موسسه پیش بینی شده و بدون 

هرگونه محدودیت و نگرانی پرداخت خواهد شد. 

رئیس هیات امنای موسسه هنرمندان پیشکسوت در ادامه اظهار داشت: »طبق روال معمول در 

سه ماهه ابتدای هر سال در بسیاری از دستگاه های اجرایی مشکاتی درخصوص کمک های مالی 

وجود دارد که به مرور حل وفصل می شود و قطعا تکریم هنرمندان پیشکسوت به عنوان سرمایه های 

اجتماعی کشور و حمایت از موسسه هنرمندان پیشکسوت از اولویت های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 

اسامی است و این موضوع نباید باعث نگرانی اعضای موسسه شود.« 

سازمانمنافقینمملوازسوژهدراماتیکاست! 

لیلی عاج که با فیلم »سرهنگ ثریا« در نخستین جشنواره بین المللی فیلم حوا حضور دارد، درباره 

شکل گیری ایده این فیلم به بیان خاطراتی از زمان تولید آن پرداخت و بیان کرد: »پدر و مادرم در اصل 

متعلق به گیانغرب از شهرستان های مرزی و جزء شهرهای مقاوم در جنگ تحمیلی هستند. پدربزرگم 

کشاورز بود و در زمین کشاورزی شان تابلویی سبز قرار داشت که روی آن نوشته بود چند کیلومتر تا کربا 

باقی مانده است. وقتی حمله مرصاد اتفاق افتاد، او در آن زمین مشغول کشاورزی بود و برای حفظ جان 

خود به کوه پناه برد و گم شد. این خاطره کودکی همیشه همراه من بود و دلم می خواست روزی درباره آن 

بنویسم.« او افزود: »من برای ساخت یک فیلم مشغول نوشتن این خاطره شدم اما به نظرم فیلمنامه ای که 

نوشته شد، درست درنیامد و درگیر سوژه سازمان منافقین شدم. جست وجوهای زیادی کردم و فیلم ها 

و مستندهایی را که درباره سازمان بود، می دیدم تا اینکه به یک عکس برخورد کردم. این عکس مربوط 

به خانواده هایی بود که کنار سیم خاردارهای پادگان اشرف ایستاده بودند.« کارگردان فیلم سرهنگ 

ثریا تصریح کرد: »به نظرم تصویر این عکس انعکاس یک رخداد متفاوت و عکسی گویا و مادرانه بود و 

به عبارتی درام داشت، بنابراین سوژه فیلم من از قصه پدربزرگم به سمت خانواده ها تغییر کرد، لذا اول 

درباره این عکس و قصه پادگان اشرف نمایشنامه ای  را نوشتم که روی صحنه رفت و کتاب آن هم چاپ 

شد و سپس نسخه سینمایی آن را در سرهنگ ثریا کلید زدیم.« او درباره تحقیقات صورت گرفته برای 

نگارش فیلمنامه این اثر سینمایی بیان کرد: »سراسر سال 1۴00 را درگیر تحقیق و نگارش فیلمنامه 

سرهنگ ثریا بودم. این سازمان بارها انقاب ایدئولوژیک داشته، پوست اندازی کرده  و تغییر روش 

داده است، بنابراین خودش به تنهایی به عنوان یک گروهک انحرافی پر از سوژه های دراماتیک است.«

چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

  جامعه ایران با حضور طیف های مختلف در جشن چند میلیونی غدیر، اتصال دینی  با وجود تکثر اجتماعی را به رخ اپوزیسیون و متحجران کشاند  

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

عاطفهجعفری
خبرنگارگروهفرهنگ

هومنجعفری
خبرنگار

محمدصادقعلیزاده
روزنامهنگارفرهنگ

فرصت شادی را حذف نکنید
بعد از همه این مقدمه ها می رسیم به موضوع اصلی این گزارش، 

برگزاری جشن هایی که باعث نشاط اجتماعی می شوند؛ پذیرش 

این موضوع که یکی از نیازهای بشر امروزی ایجاد فرصت هایی 

برای شادی و نشاط است، حرفی درست و منطقی است؛ چراکه 

امروزه بیش از هر زمانی نیاز به شادی احساس می شود. در گذشته 

نیاکان ما به خوبی برای ارتقای ســـامت روان به مناسبت های 

مختلف جشن می گرفتند تا شادی را به خود و دیگران هدیه کنند. 

محمدعلی محمدی، جامعه شـــناس درباره نشـــاط اجتماعی 

می گویـــد: »به طورکلی می توان گفت که احســـاس نشـــاط به 

احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط می شود 

و یکی از خلقیات اساســـی در زندگی فرد است و نقش مهمی در 

چهارچوب حیات روانی و اجتماعی بازی می کند. خداوند سبحان 

در کتاب آسمانی خود قرآن نگاهی جامع و همه جانبه به مساله 

نشـــاط دارد خداوند نتیجه فضل و رحمت خود را برای بندگانش 

شادمانی می داند و درجای دیگر شادمانی را نتیجه کسب پیروزی 

افراد در امور تلقی می فرماید. معنای چنین سخنی این است که در 

دین اسام زندگی بانشاط نعمت و رحمت خداست و اسام همواره 

به زدودن اندوه از دل افراد مومن سفارش می کند؛ کما اینکه لفظ 

شادی در قرآن 25 بار تکرار شده است. همچنین احادیث زیادی 

نیز در این مورد بیان شده که به یک مورد آن اشاره می کنم؛ امام 

صادق)ع( می فرمایند: »شاد کردن مومنان و مسلمانان هم تراز 

شاد کردن خداوند قرار گرفته است.« 

عوامل زمینه ساز نشاط اجتماعی مختلفند؛ ازجمله آنها می توان 

به عوامل مختلفی از قبیل شایسته سالاری، مشارکت اجتماعی، 

برنامه های تفریحی و ورزشـــی، امنیت شـــغلی، موفقیت های 

اجتماعی، معنویت، احساس امنیت اجتماعی و روانی، تقویت 

هویت فرهنگی )دینی، ملی و بومی(، الگوهای تربیتی، وضعیت 

اقتصادی جامعه و... اشاره کرد. زمانی که مردم جامعه از نشاط 

اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، 

تعامات اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و ســـامت روانی و 

اجتماعی افراد افزایش می یابد و به موازات آن آسیب های اجتماعی 

نیز کاهش می یابد، زیرا مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری در 

میان مردم بیشتر می شود و مردم آن جامعه احساس زنده بودن 

می کنند. از طرفی می توان به رابطه نشاط و سامت اجتماعی که 

یک رابطه  دوسویه است، اشاره کرد. درواقع افرادی که از سامت 

جسمی و روانی برخوردارند احساس شادمانی بیشتری دارند. از 

طرف دیگر افرادی که شـــادمان تر هستند کمتر از افراد افسرده 

بیمار می شوند و کمتر نیز در اثر امراض می میرند.

البته در دنیای امروز تمرکز بر فرد و خود زیاد شـــده است. بسیار 

شـــنیده و دیده ایم که می گویند خودت مهم هستی و به جمع و 

دیگران کاری نداشـــته باش؛ موضوعی که می تواند انسان ها را 

ناخودآگاه به سمت فردگرایی ببرد و از توجه به اجتماع بازدارد و 

حتما باید برای این موضوع برنامه ای داشت. چنین جشن هایی 

کـــه به دین ما گره خورده اســـت و بردن آن به خیابان و کارناوال 

داشـــتن حتما می تواند کمک کننده باشد برای اینکه نشاط در 

جامعه به وجود بیاید و انسان ها را از آن فردگرایی نجات دهد.« 

محمدی در مورد این موضـــوع می گوید: »به ذات برگزاری این 

مراســـم خوبی است، چون جامعه ما با توجه به مذهبی بودن به 

این جور جشن ها احتیاج دارد. ما فقط برای مراسم نیمه شعبان 

چنین مراســـمی را در خیابان ها برگزار می کردیم و چندین سال 

است که آن هم پرشور برگزار نمی شود و همه چیز به داخل مساجد 

و هیئات برده شده است. 

بگذارید کمی از منظر اســـام به نشاط در جامعه توجه کنیم. از 

نظــــر اسام و قرآن، مومن شادترین انسان است، چون هرگز از 

سختی روزگار گایه ندارد و در سبک زندگی اسامی شکوه و ناله 

نمی کند. دنیا را محل مانــــدن نمی داند و یـک توقفگـاه موقـت 

به حساب می آورد. سختی ها را تحمــــل می کند و در انتظــــار 

وصـال پروردگـار، لحظه ها را با احساس رضایت و شادمانی سپری 

می کند. خداوند تبارک  و تعالی نیــــز بـه خـاطر ایـن رضـایت و 

شـادمانی مــــومن، عاشـقانه او را دعـوت بـه بهشـت مخصوص 

خود می کند. لحظه های شادمانی را برای او رقـم می زند. اسام 

دین شادی و حاوت و نشاط است، اما شادی آمیخته با فساد را 

تجـویز نمی کند و برای مسلمانان سبک سری، هرزگـی و تـوهین 

را بـه بهانـه شـادی روا نمی دارد. خداوند می فرماید در راس همه 

عوامل شادی و نشاط ایمــــان بـه خـدا و تقوای الهی است و در 

سایه دین است که شادی واقعی به دست می آید.«

لازمه جامعه اسلامی؛ داشتن نشاط اجتماعی 
»اجتماعی شـــدن فرآیندی است که به انسان شیوه های زندگی کردن در جامعه را 

می آموزد، به او شخصیت می دهد و توانایی هایش را در جهت ایفای وظایف فردی 

به عنوان عضوی از جامعه توســـعه می بخشد.« این صحبت نسرین دانایی، جامعه 

شـــناس ما را به ســـمت این می برد که بدون اجتماع زندگی کردن ناممکن است، 

مخصوصا زندگی در جامعه اسامی. 

هر فردی در خال اجتماعی شـــدن شناخت لازم برای ایفای نقش های اجتماعی 

را به دســـت می آورد. این روند بسیار گسترده و پیچیده که در طول زندگی هر فرد 

تداوم می یابد، شـــامل آموزش زبان ، باورها و نگرش ها و ارزش های جامعه است و 

به فراگیری رفتار های مناسب با هنجار های پذیرفته شده جامعه منجر می شود. 

بنیادی ترین بخش در حضور جمعی، در دوران کودکی رخ می دهد اما این روند در 

سراسر عمر آدمی ادامه پیدا می کند. کودک از سویی به طور کامل بیرون از جامعه 

اســـت و از نیازهای فیزیولوژیک خود که از طریق آمادگی جسمانی اش مشخص 

می شود، پیروی می کند. از سوی دیگر جامعه نمی تواند به طور مستقیم به او بپردازد، 

مگر به طور کلی از طریق والدین او و آن هم برای ارضای نیازمندی های جسمانی اش. 

حتما تفاوت اســـت، بین کســـی که ســـعی می کند به صورت فردی در ارتباطات 

اجتماعی حاضر شـــود با کســـی که در جمع حضور پیدا می کند؛ چراکه همین 

حضور بر رفتار فرد تاثیرگذار اســـت. جامعه شناســـان معتقدند برای آنکه اعضای 

جامعـــه ارزش های فرهنگی جامعه خـــود را بپذیرند و با دیگر افراد جامعه همانند 

شوند باید از راه های اصلی جامعه پذیری یعنی یاد گیری و درونی کردن هنجارهای 

اجتماعی استفاده کرد. 

برای اینکه افراد در جامعه به سمت حضور در اجتماع و ارتباطات اجتماعی بروند، 

یادگیری  مهم ترین چیز است. یادگیری فرآیندی است که به وسیله آن هر موجود 

زنده اطاعات لازم را برای تغییر رفتار از طریق تجربه کسب می کند. مثا فکر کنید 

به کودکی که والدینش او را وادار به رعایت نظافت، داشـــتن اخاق خوب و پیروی 

از آداب معاشرت می کنند؛ تابع نوعی یادگیری می شود که به وسیله تکرار حرکات 

و رفتارهای ویژه در ذهن او تثبیت می گردد. عوامل بســـیاری در پایداری یادگیری 

موثرند؛ مانند توانایی، جدیت، شایستگی، تندرستی، رغبت یادگیرنده، عادت های 

شغلی، گروه همگنان، معلمان، شکل و محتوای آنچه از رسانه های گروهی بر فرد 

عرضه می شود و تکرار، تقلید، پاداش و تنبیه و آزمایش و خطا. 

هر فردی در فرآیند اجتماعی شـــدن ، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه خود 

را کســـب می کند و آن حالت را برای خودش درونی می ســـازد. این امر نیاز به طی 

مراحلـــی دارد مثل کنش متقابل با دیگران ، تجربه پذیـــری عاطفی و... حالا اگر 

ارزش ها و هنجار های اجتماعی در فرد درونی نشود، فرد آن را با رغبت و رضایت انجام 

نمی دهد و فقط هنگامی به آنها می پردازد که ناظری بر کارش وجود داشته باشد. 

حالا بعد از همه این موضوعات، می رسیم به زندگی اجتماعی در جامعه دینی که 

مطمئنا کمی متفاوت با جوامع دیگر است. اسام برای زندگی اجتماعی اهمیت 

ویژه ای قائل است، تا جایی که حتی در عبادات که ارتباط بین خلق و خالق است، 

اصل بر انجام دسته جمعی بوده و مشوق های زیادی برای آنها قرار داده شده است. 

پیامبر)ص( می فرمایند: »از جماعت جدا نشوید، و از پراکندگى بپرهیزید.« همچنین 

می فرماید: »دســـت خدا بر سر جماعت است. هنگامى که یکى از آنها از جمعیت 

جدا شـــود و به انزوا روى آورد شیطان او را مى رباید، همان گونه که گرگ، گوسفند 

جداشده از گلّه را مى رباید.«

وحید ســـهیلی، پژوهشگر علم اجتماعی اســـامی در مورد معنای خاص جامعه 

می گوید: »می توانیم از دو جنبه به بحث جامعه نگاه کنیم که این بحث، بحث مهمی 

است. ما یک بار معنای لغوی اجتماع و جامعه را لحاظ می کنیم. در معنای لغوی 

به خود لفظ که نگاه می کنیم، این لفظ دلالت به مفهومی می کند که شـــاید زیاد 

تفاوتی بین اجتماع و جامعه را احساس نکنیم. آن چیزی که به لحاظ تاریخی در 

غرب اتفاق افتاد، این بود که جامعه را وصل به زندگی اجتماعی کردند که در مدرنیته 

و دوران مدرن به وجود آمده؛ یعنی به لحاظ تاریخی، جوامع غربی از اصطاح جامعه 

استفاده چندانی نمی کردند و از اجتماعات انسانی صحبت می کنند. مخصوصا 

هر چه به ابتدای تاریخ برمی گردند، استفاده از اصطاح جامعه کم نگ تر می شود 

و هر چه به مرز مدرنیته نزدیک تر می شـــوند، مولفه های زندگی جمعی را پررنگ تر 

دنبال می کنند و از اصطاح جامعه راحت تر اســـتفاده می کنند. به همین خاطر 

جامعه شناسی که در غرب شکل گرفت، دنبال مطالعه جامعه مدرن بود و به همین 

دلیل مردم شناسی را مقابل آن قرار دادند که جوامع بدوی، یعنی اجتماعات را مورد 

مطالعه قرار می دادند. البته بعدها این اصطاح دوباره تغییراتی پیدا کرد؛ کما اینکه 

در تاریخ هر علمی این اتفاق رخ می دهد. اما به لحاظ تاریخی، کمی بین اجتماع 

و جامعه در اصطاح جامعه شناسان تفاوت قائل می شوند. 

از منظر اســـامی، بین اجتماع و جامعه یعنی بین حیات اجتماعی انســـان یک 

تفکیک وجود دارد که شکل غربی آن در قرن 1۸ و 19 اتفاق افتاد و خیلی به این 

موضوع قائل نمی شـــود و چنین دیدگاهی وجود ندارد. انسان ها همیشه در یک 

زندگی اجتماعی بودند و به قولی مدنی بالطبع بوده و هســـتند و درواقع ذیل یک 

ســـری از نیازها و اموری که در طبع، فطرت و وجودشـــان قرار داده شده، یک بُعد 

از زندگی شـــان بُعد حیات اجتماعی اســـت. این تفکیک بین اجتماع و جامعه در 

جامعه شناسی موجود تقریبا مرسوم است. مخصوصا بین نظریه پردازان کاسیک 

که در نگاه اسامی چنین دیدی وجود ندارد.«

یادداشت

یادداشت

یادداشت

چرا باید از ایده هایی مانند میهمانی های هر چند کیلومتری دفاع کرد؟

ا�ن منتقدهای آ�یین ندان 

 عید �ا ا�ونت؟ مساله ا�ن است... 

پیرامون دومین جشن بزرگ غدیر در تهران و تفسیرهایی که از آن می شود

ا�ن شگفتی نیست،  حقیقت است

جشن بزرگ غدیر امسال هم مثل سال قبل باشکوه بود. اینجا جایی 

نیســـت که بشـــود گفت حکومت با اتوبوس از جاهای دیگر آدم آورده 

تـــا جمعیت را زیاد کند. نه امکان چنین کاری وجود داشـــت نه حجم 

جمعیت طوری بود که بشـــود با اتوبوس و امثال آن فراهمش کرد. از 

طرفی اینها همه تهرانی هستند و تهران یعنی همان شهری که عموما 

طور دیگری شناخته می شود. مگر تهران یک شهر مدرن شده نیست 

که نسبت به سایر نقاط ایران، فاصله بیشتری با سنت ها گرفته است؟ 

مگر عادت جماعت مذهبی بیشتر این نیست که اجتماعات شان مربوط 

به سوگواری باشد؟ مگر اجتماعات مذهبی فراگیر، چه عزا و چه جشن، 

معمولا در واحدهای محلی کوچک سازماندهی نمی شوند؟ خیلی ها 

فکر می کنند اگر نسبت های فامیلی و علقه های محلی نباشد تا افراد را 

دور هم جمع کند، عزاداری محرم هم به این شکوه و عظمت نمی رسید. 

اما جشـــن بزرگ غدیر همه را یکجا کنار هم جمع کرده است. خیلی 

چیزها با نگاه به همین رویداد نسبتا جدید، تعریف تازه ای می طلبند و 

خیلی از گزاره های کلیشه ای اعتبارشان را خواهند باخت. حالا بیایید 

ســـوال های جدیدتر و البته جدی تری از خودمان بپرســـیم. چرا تا به 

حال چیزی شـــبیه راهپیمایی غدیر نداشتیم؟ آیا موانع این مسیر از 

جانب آدم های سنتی بود یا افراد دارای دیدگاه مدرن؟ کدام گروه این 

پتانسیل بزرگ و شوق عظیم را در بطن جامعه، با هر جبری مدفون نگه 

داشته بود و اجازه تولدش را نمی داد؟ بدون تردید هم بخشی از کسانی 

که خودشان را مدافع سنت می دانند در این تاخیر سهیم هستند و هم 

تعدادی از آنها که خود را حامی مدرنیســـم می دانند. مشکل اصلی از 

فهم کلیشه ای این مفاهیم برمی خیزد. 

کدامسنت،کداممدرنیته؟
از این عبارات زیاد شـــنیده ایم؛ تلفیق سنت و مدرنیته، جدال سنت و 

مدرنیته، تردید یا تردد بین خطوط سنتی و جهان بینی مدرن و... طبیعتا 

همه وقتی می گویند سنت، یک معنای واحد را مستفاد نکرده اند و در 

مورد مدرنیســـم هم همین است. پس آنچه روبه روی هم قرار می گیرد 

هـــم لزوما یک معنـــای واحد نمی دهد. در خیلی از موارد، چالشـــی 

ایجاد شـــده که اصیل نیست یا لااقل در ذهنیت و روش افرادی دیگر 

می توانســـت چالش نباشد و در مواردی دیگر میل اشتباه به تلفیق دو 

امری که روح متفاوتی دارند، یک مولود بدفرم و بی اصالت پدید آورده 

است. اگر کسی سنت را مقابل مدرنیسم می گذارد اولا باید ببینیم آیا 

آنچه او سنت پنداشته، یک معنای عام و حقیقی دارد یا نه. بعد باید به 

سراغ این برویم که ببینیم او فهمش از مدرنیسم چیست؟ آیا او همان 

چیزی را خصم یا دیگری تصور کرده که بقیه هم مقصودشان از مدرنیسم 

همان است؟ درمورد تلفیق اینها هم باید باز به همین نحو کنکاش کرد. 

سال گذشته وقتی استقبال مردم تهران از جشن کیلومتری غدیر شکل 

غافلگیر کننده ای پیدا کرد، باز هم در تحلیل موضوع چالش هایی ایجاد 

شد که از دقیق نبودن برابر نهاد سنت و مدرنیته برمی خاست. آیا این 

مردم عجیب هستند یا آنهایی که تعجب می کنند در شناختن این مردم 

دچار ضعف بودند؟ هر کدام از آدم ها ممکن است چند وجهی باشند، 

حال آنکه از سیاســـیون گرفته تا روشنفکران، همه می خواهند آنها را 

دسته بندی کنند و در گروه های مشخص قرار دهند. شما سنتی هستید، 

شـــما مدرن هستید، شما بین سنت و مدرنیته هستید، شما مذهبی، 

بوم گرا، روزآمد و غرب گرا، غرب ســـتیز، بی تفاوت، متعصب یا هر چیز 

دیگری هستید... اینها اما دقیق نیست. اگر همین آدم های چند وجهی 

در یک کنش جمعی، یک برون داد رفتاری کلیشه شکن بروز دهند، کار 

عجیبی نکرده اند. تحلیل درست از آنها به هیچ وجه چنین کنش هایی 

را محال یا بعید به نظر نمی رســـاند، اما دسته بندی های تیپیکال که 

طراحانش تماما آنها را باور کرده اند، این چیزها را شگفتی می پندارند. 

طبیعتا این طور نیست که فرهنگ مردم یک کشور در انزوای محض آنها 

شـــکل گرفته باشد. پس آنچه با عنوان سنت مورد اشاره قرار می گیرد 

یک امر ثابت تغییر ناپذیر نیست. اگر تعصب و عدم انعطاف نام خودش 

را سنت گذاشت، نباید این را از او بپذیریم و اگر هر نوع هویت باختگی 

برای خودش عنوان مدرنیته را برگزید، می بایســـت او را به دلیل تعریف 

ناکارآمد و حتی مضر از تجدد کنار گذاشت. ما به تعریفی از جامعه نیاز 

داریم که نه از جشن بزرگ غدیر در تهران غافلگیر شود و نه از یک سری 

اعتراضات و انتقادها نسبت به تندروی هایی که از موضع شبه مذهبی 

صورت می گیرند، احساس آشفتگی کند. 

یک. مناسک می ســـازند! دین را 

توده  ای کرده اند! هسته  های کوچک 

دین داری را لگدمال می کنند! اینها 

شاید ســـرفصل  نقدهایی اســـت که این روزها بر گردهمایی هایی از 

جنـــس میهمانی 10 کیلومتـــری و ۸ کیلومتری و 5 کیلومتری و هر 

چنـــد کیلومتری اش می تازند به زیر اخیه می کشـــندش! واقعیت را 

بخواهید حرف زدن در این فقره محتاج آن است که فرد قبا تکلیفش 

را با چند ســـوال و موضوع مشـــخص کرده باشد. تا موضع فرد نسبت 

به فقراتی که در ادامه مطرح می شـــوند مشخص نشده باشد، اصولا 

موضـــع و حرف و نظرش در رابطه با ایـــن موضوعات، با همه نقدها و 

بی سلیقگی هایی که بعضا در مقام اجرا بر آنها وارد است، صرفا عباراتی 

بی ریشه و روی هوایند. 

دو. »مناســـک« چیست؟ سوای برخی مناسک مسلم دینی که حول 

اصول مسلم شکل گرفته اند نظیر حج، جاری شدن خطبه عقد، روزه 

رمضان و امثالهم مگر برای الباقی مفاهیم دینی، فرم و شکل مسلمی 

داریم؟ فی المثل فرم و شـــکل مفهوم حجاب به رغم ثابت بودنش در 

اصول مسلم دینی مگر در فرهنگ مسلمانان اندونزی و شیعیان عراق 

و مسلمانان ترک یا اویغورهای چین »یکسان« و »همسان« است؟ اصا 

همین مناسک عاشورایی را بگذاریم زیر ذره بین تحلیل که حضرات بند 

قبل سالی یک بار در پدیده ای نظیر اربعین سراغش می روند. 

»سنت« را گذاشته اند معیار و هر آیینی که هم فرم این سنت نباشد به 

زعم حضرات، انحراف در مناسک است و توده ای کردن دین و الخ! یکی 

هم پیدا نمی شود بگوید اگر رد بسیاری از همین  سنت های عاشورایی را 

بگیرید و در طول تاریخ عقب عقب بروید، نهایتش به آل بویه می رسید. 

صفویان و آل بویه بشخور عمده مناسکِ -به تعبیر حضرات  سنت های- 

عاشـــورا هستند. حال اگر در زمان آل بویه باشیم و بخواهیم با منطق 

»سنت« و »مناسک سازی« و »فربهی مناسکی« با آیین های عاشورایی 

برخورد کنیم تکلیف چیست؟  چگونه است که گردهمایی مسلمین و 

موحدین حول یک »اصل« و آیین ساختن از آن حول مفهوم »عاشورا« 

در عصر آل بویه می شود معیار مناسک ولی همین کار در عصر حاضر 

می شود »مناسک سازی«؟

سه. آیین )به مفهوم جامعه شناختی اش نه به مفهوم ایدئولوژیکش( 

را در مطالعات جامعه شـــناختی هم به رسمیت شناخته اند. در عجبم 

از آکادمیســـین های وطنی که آن را حول مفاهیم دینی برنمی تابند. 

آییـــن گرد هم آمدن اعضای یک اجتماع اســـت. نوعی گرد هم آمدن 

که از ســـر اجبار نیست، داوطلبانه و از روی اختیار است. کارکردش؟ 

ایجـــاد »هویت«، تقویت هویت فردی و پیوند زدن فرد با جهان بینی و 

مفاهیمـــی که حتی از نظر زمانی و مکانی ممکن اســـت با آن فاصله 

داشته باشد. درواقع فرد با حضور در این آیین ها، کیستی و چیستی 

خود را به این مفاهیم پیوند زده و خود و زندگی اش را ذیل این مفاهیم 

معنادار می کند؛ حال می خواهد این جهان بینی فرهنگ کِی پاپ باشد 

یا رپرها یا حج اسامی یا جهان بینی سرخ پوستی که آیینش را در قالب 

رقص دور آتش به عینیت و عالم خارج درمی آورد. 

پدیده هایـــی نظیر میهمانی های هر چنـــد کیلومتری هم از همین 

ســـنخند. نوعی آیین و گردهمایی و جمع شـــدن انسان ها که بعضا 

حتی خطبه غدیریه هم برایشـــان خوانده نمی شـــود و کودکان روی 

سرســـره های بادی لذت شان را می برند اما نفس این گردهمایی ذیل 

یک جهان بینی  تعریف شـــده است. خب سوال اینجاست در زمانه ای 

کـــه فرهنگ بولدوزرمآب فرنگی از زمین و زمان و فیلم و اینترنت، فکر 

و ذهن و روان انســـانِ شرقی را هدف گرفته و به ضرب و زور در پی این 

 همانی دختر و پسر ایرانی با هم جنس های فرنگی اش است، چه ایرادی 

دارد در پی احیای مجدد هویت شرقی و ایرانی و اسامی باشیم و در 

برابر هجوم امپریالیستیِ فرهنگی که حتی کشورهایی مانند فرانسه 

و انگلیس را هم حساس کرده دست انداز و سرعت گیر ایجاد کنیم؟

اصـــا ایدئولوژی را کنـــار بگذاریم و کارکردگرایانه نـــگاه کنیم؛ این 

رویدادها)Event( در حکم حصارهای فرهنگی و تمدنی اند که در برابر 

هجوم مغولان عصر جدید در حکم پاسبانِ فرهنگ ایرانی شرقی اند. 

این قلم معتقد است نه فقط در فقره غدیر بلکه در سایر فقرات مذهبی 

و ملی از روز ملی خلیج فارس گرفته تا میاد حضرت صاحب)عج( باید 

این آیین ها را گســـترش داد و در توســـعه کمی و کیفی آنها کوشید نه 

اینکه بای دیفالت با آنها مخالفت کرد و تیشـــه به ریشه شان زد.  آیین،  

می تواند قلعه ها و حصارهای فرهنگی این دیار باشد و با حفظ ماحظات 

و مراقبت می توان این حصارها و قلعه ها را افزایش داد. آیین ها محمل 

نرم افزاری فرهنگ ایرانی شرقی اند. 

چهار و آخر. آیین در حکم تقویت هویت فردی  است. آیین گره زننده 

چیستی و کیستی فرد به جهان بینی دیگری  است اعم از اینکه کی پاپ 

باشـــد یا راهیانِ نور دفاع مقدس! اگر مساله هویت داریم، اگر مساله 

دفاع در برابر امپریالیســـم صنعت فرهنگ غالب بر دنیا را داریم و اگر 

مســـاله احیا و زنده نگه داشـــتن فرهنگ و جهان بینی ایرانیِ شرقیِ 

مســـلمان، حتما یکی از مهم ترین راهکارهایش  آیین  اســـت. تقویت 

هویت »دین داران« و به رخ کشـــیدن ایـــن هویت نه فقط الان که در 

معرض تهاجـــم تمدنی غرب قرار گرفته ایم کـــه اصا از همان صدر 

اســـام هم یک  مســـاله بود و مگر جز این است که پدیده هایی نظیر 

حج، رجزهای حماســـی در جنگ خواندن و تاکید ائمه هدی)ع( بر 

 یاد مان سازی عاشورا و زنده نگه داشتن آنها در طول زمان چیزی جز 

 آیین   بوده؟  حال این اصول در میان مسلمانان پاکستان شکلی پیدا 

می کنند و در میان مسلمانان هلند شکلی دیگر. پس پیش به سوی 

تقویت و توسعه کمی و کیفی آیین ها!

وحدت عین کثرت


